
5 توفیق: آن است که 
خداوند، اسباب را موافق 
خواهش بنده، مهیاّ کند تا 

خواهش او به نتیجه برسد، 
سازگار گردانیدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 کنایه: »چاشنی‌‌بخش بودن« کنایه از 
»نیکوگردانیدن« 

معنی: به نام آن خدایی که به ما گفتار نیکو عطا کرد، آغاز می‌‌کنم. به نام خدایی که معیار خوبی و بدی گفتار ما است؛ آغاز می‌‌کنم.

معنی: خداوند هر کسی را که بخواهد ارجمند می‌‌گرداند و هر کسی را که بخواهد خوار می‌‌گرداند.

معنی: پروردگار، درِ خانة کرم و بخشش خود را گشوده و به هر موجودی به‌‌اندازة نیاز او بخشیده است.

معنی: خداوند، جهان خلقت را به گونه‌‌ای آفریده که همه چیز در جای خود قرار دارد و ذره‌‌ای کم یا زیاد ندارد.

معنی: اگر لطف و محبّت خداوند با کسی همراه باشد، همة بدبختی‌‌های او به خوش‌‌بختی بدل می‌‌شود.

معنی: و اگر لطف و عنایت خداوند شامل حال کسی نگردد، هیچ چاره و تدبیری مفید نخواهد بود.

معنی: اگر خداوند به اندیشة انسان آگاهی ندهد، انسان تا ابد گمراه می‌‌ماند.

معنی: اظهار ناتوانی عقل در شناخت خدا، نشانة کمال و بزرگی عقل است.

1

مراعات نظیر: 1( زبان، معنی، بیان 2( حلاوت، چاشنی

آغاز می کنم

کنایه از والا مقام

کنایه از اندکی، مقداری تضاد: بیش،کم

مضاف‌الیه

مسندمسند فعل اسنادی

جناس با رای

حس‌آمیزی متمم

مراعات نظیر با رای

صفت

متمم

فعل اسنادی

همراه، شامل

نظر، عقیده

حرف اضافهبه ـ حرف اضافه

منظوم )کتاب شعر(

بدبختی، سیه‌روزی متضاد اقبال

کنایه از بداندیش بودن

خوش‌بختی، سعادت

کنایه از ترک کردن، امتناع از یاری

مفعول

استعاره از شناخت خدا

ماضی نقلی

مفعول

حذف به قرینة معناییآغاز می کنم

حس‌آمیزی

مجاز از وجودمجاز از وجود مفعول

بادر

مفعول

شایسته بود

تضاد

حس‌آمیزی شیرینی مجاز از گفتار

قالب شعر: مثنوی

آنچه برای اثربخشی بیشتر کلام به آن اضافه می‌‌شود.

مفهوم: آغاز هر کار با یاد 
خدایی که به ما گفتار نیکو داد.

مفهوم: عزّت و ذلتّ 
به‌‌دست خداست.

مفهوم: شمول رحمت الهی 
ـ بخشش خدا به اندازة نیاز 

هر کس

2

3

4

5

2 »حلاوت‌‌سنج بودن« کنایه از معیار خوب 
و بد بودن، خوبی و بدی را مشخص کردن

خوار، زبون، 
اندوهگین

آرایة تکرار: 1( نژند 2( بلند
3 بیت به عبارت قرآنی »تعُِزُّ منَ تشَاء و 

تذُلُّ منَْ تشَاء« تلمیح دارد. ترجمه: هر کسی را 
که بخواهی عزّت می‌‌دهی و هر که را بخواهی 

ذلتّ می‌‌دهی.

استعارة مکنیه ـ احسان به خانه‌‌ای تشبیه 
واج آرایی صامت )س(شده که در دارد )حذف مشبه‌‌به(

باشد

کارآید

بخشش، و نیکی

حذف به قرینة لفظی

حذف به قرینة لفظی

مفهوم: درست و به‌‌جا بودن همة 
مخلوقات ، نظام احسن آفرینش

مفهوم: عزّت و ذلتّ به دست 
خداست، شمول رحمت الهی، 
تحول زندگی با خواست خداست

 

 
تشخیص و استعارة مکنیه: 
توفیق پا به یک سو ندهد

4  کنایه: »گشادگی درِ خانه« کنایه از 
سخاوتمند و بخشنده‌‌بودن، مهمان‌‌پذیر بودن

مفهوم: بدون لطف 
خدا، هیچ تدبیری 

چاره‌‌گر نیست.

مفهوم: مبدأ اندیشة 
انسان، خداست

مفهوم: اقرار به ناتوانیِ 
شناخت خدا

توجه: »تا« در صورتی که نهایت زمان یا مکان را برساند »حرف اضافه« است.

بلوغ، رشد، بزرگی
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کنایه از »از دست رنج خود خودرن«

کنایه از ترک کار

)ی( نشانة ناشناس )نکره(

پنجه ـ جناس با رنگ

نماد افراد ضعیف و وابسته

مضاف‌‌الیه ـ مرجع آن مرد درویشرزق روزانه، خوراک، غذا صفت مبهم

ایمان و اعتقاد به خدا

کوتاه شده )که از این(

گریبان، یقه

عبادتگاه

چانه

مضاف‌الیه

متمم ـ برای او

نماد افراد قوی و متکی به خود

پیوند وابسته‌ساز

متمم

آنچه از غذای دیگران برجای ماند

پیوند هم‌پایه‌ساز

جناس با مور

جناس با جیب

تشبیه

خداوند

جناس با دوست

تضاد: شیر ـ روباه

کنایه از »نتیجه کار و تلاش هر کسی به خود او باز می‌گردد.«

مجاز از توانایی خود

ترکیب وصفی ـ نماد 
ضعف و وابستگی

پرستاری کردن ـ غم خوردن

جناس با هوشلاغری، ضعیف شدن

بدون دست و پا )لنَگ-فلج(

پیوند وابسته‌ساز

پیوند وابسته‌ساز خداوند )روزی رساننده(

آشفته‌حال

بدبخت مفعول

آفرینش، احسان، نیکوییمتحیر شد

نماد افراد قوی و متکی به خود

چگونه )قید( است.

بی‌نوا ـ مسکین

جناس با شیر و قافیه

معنی: شخصی روباه فلجی را دید و این دیدار باعث شد که از لطف و آفرینش خدا شگفت‌‌زده شود که: ...

مفهوم: شگفتی از آفرینش خداوند

معنی: که ]این روباه[ چگونه زندگی را می‌‌گذراند؟ و با این دست و پا )ضعف و ناتوانی( از کجا خوراک می‌‌خورد؟

توجه: منظور دست و پای نداشته است.کنایه از سپری می‌‌کند

ردیف

آرایه تکرار

دیدة مرد ـ )را( فک اضافه است

کنایه از به تفکر فرو رفتن یا نشستن

ترکیب وصفی

تشبیه درویش به ساز چنگ

جهش ضمیرش ضمیرـ جهش مضاف‌الیه

ناراست ـ حیله‌گر  تضاد: شیر، روباه

ادات تشبیهادات تشبیه

حرف ربط )وقتی‌که(

ردیف

مفهوم: شگفتی از آفرینش خدا

جانور پستانداری است از تیرة سگان که جزو دستة گوشتخواران است.
معنی: آن شخص که از وضعیت روباه شگفت‌‌زده بود، ناگاه دید که شیری درحالی که شغالی را در چنگال گرفته بود، آمد.

معنی: شیر، شغال نگون‌‌بخت را خورد و آنچه را که باقی مانده بود، روباه خورد و سیر شد.

معنی: روز دیگر، دوباره این شکل روزی گرفتن روباه تکرار شد و خداوند روزی روباه را به‌‌گونه‌‌ای به او رساند.

مفهوم: روزی‌‌رسانی خداوند )رزاق(

مفهوم: ترک کار و تکیه به 
روزی‌‌رسانی خداوند

مفهوم: خداوند، روزی همه را می‌‌رساند. 
کسب روزی به زور نیست.

فیل‌‌ها ـ این واژه دچار تغییر تلفظ شده است.

معنی: اعتقاد به روزی‌‌رسانی خداوند چشمان مرد را بینا کرد و او رفت و ]دست از کار کشید[ و به خدا تکیه کرد.

رفت. فعل غیراسنادیفک اضافه

معنی: ]شخص با خود گفت[: از این پس مانند مور به گوشه‌‌ای می‌‌نشینم )به‌‌دنبال روزی نمی‌‌روم( زیرا قسمت هر کسی مشخّص است و با زور نمی‌‌توان روزی به‌‌دست آورد.

4

مفهوم: ترک کار و تلاش و تکیه به معنی: آن شخص مدّتی در اندیشه بود و کار و تلاش نمی‌‌کرد؛ به امید اینکه خداوند رزق و روزی او را از عالمی دیگر می‌‌فرستد.
خداوند برای کسب روزی

غیب: پنهان، نهان از چشم؛ عالمی که 
خداوند، فرشتگان و ... در آن قرار دارند.

مفهوم: ضعف و ناتوانی بر اثر 
نداشتن رزق و روزی معنی: ]در مدّتی که فرد دست از کار کشید[ هیچ‌‌کس از او پرستاری نکرد و او مانند ساز چنگ، لاغر و ضعیف شد.

مفهوم: توصیه به کسب و 
کار - پرهیز از وابستگی

مفهوم: به خود تکیه 
کردن، نتیجة اعمال ما 
به خود ما باز می‌گردد.

مفهوم: توصیه به تلاش و کوشش و 
کسب روزی

مفهوم: ضعف و ناتوانی درویش
معنی: وقتی بر اثر ضعف و لاغری بی‌‌طاقت شد، از غیب ندایی شنید که: ...

معنی: ای حیله‌‌گر، باید مانند افراد قوی و متکی به خود تلاش کنی و محتاج و نیازمند دیگران نباشی.

معنی: آن‌‌چنان کار و تلاش کن که مانند افراد بزرگ از دست‌‌رنج ‌‌تو برای دیگران چیزی بماند. چرا مانند افراد ضعیف و وابسته از واماندة خوراک دیگران سیر می‌‌شوی؟

4 سیر‌‌: بی‌‌نیاز، بی‌‌زار ، معنای 
این واژه در جمله درک می‌‌شود.

تلمیح: اشاره به آیات قرآن: 
»و ان لیَسَ الإنسان إلّّا ما 

سَعی« ترجمه: و برای انسان 
جز حاصل تلاش او نیست.

معنی: تا می‌‌توانی از دست‌‌رنج خودت، روزی به‌‌دست آور؛ و بدان که به میزانی که تلاش می‌‌کنی، نتیجه و ثمر خواهی دید. )نتیجة تلاش تو، به تو باز می‌‌گردد.(

قالب شعر: مثنوی
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معنی: ای انسان، باید به افراد نیازمند یاری‌‌رسانی کنی، نه اینکه خودت را رها کنی و از دیگران کمک بگیری.

معنی: خداوند کسانی را مورد عفو و رحمت خود قرار می‌‌دهد که مردم‌‌آزار نباشند.

معنی: انسانی که خردمند و داناست، جوانمردی می‌‌کند و افراد نادان، فرومایگی و پَستی می‌‌کنند.

معنی: کسی در دو جهان رستگار می‌‌شود که به آفریده‌‌های خداوند نیکی کند.

کنایه از بی‌‌خردی، بی‌‌شعوری، نادانی

کنایه از کمک خواستن

کنایه از بخشندگی می‌کند

استعاره از دو جهان

پیوند وابسته‌ساز

فک اضافه ـ بخشایش خدا

جناس با سر

مضاف‌الیه

کوتاه همّت، دارای طبع پست و کوتاه اندیشه

نیازمند تضاد با پیر

مجاز از اندیشه

جناس با نیک

مضاف‌الیه کنایه از کمک کردن

کنایه از با فکر بودن
مفهوم: بخشش و جوانمردی خِردمندان

مفهوم: توصیه به نیکوکاری

مفهوم: توصیه به بی‌آزار بودن

مفهوم: توصیه به کمک به 
بینوایان، ترک وابستگی

منظوم ـ مثنوی تعلیمی

1 »سر« مجاز از انسان
1
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گریبان، یقه روشنایی انداختن

فعل امر )بطلب(

آبروفرومایگی، پستیافتخار، سربلندی

بیت ششم )و(

ننگ

بیت سیزدهم )تا(

تباه
گشت )اسنادی(

رفت )غیراسنادی(معشوق

تلمیح به داستان حضرت موسی )ع( در قرآن

اضافه تشبیهی

حیله‌گر ـ ناراست

نثر روان بیت: خداوند در دل موسی تجلی کرد و موسی خداوند را در دلِ مثل  آینة خود درک کرد، به‌‌صورتی که چون دست در گریبان خود می‌‌کرد، دستش همچون خورشید 
می‌‌درخشید. مفهوم: دل انسان جایگاه خداوند است.

نثر روان بیت: معیار تشخیص دوستان، روز نیازمندی است. برای سنجش دوستان، برای کسب تجربه از آنها چیزی بخواه.

نثر روان بیت: افتخاری که با پستی و فرومایگی به‌‌دست آید بیهوده است، اگر آبرو داری باید از این نوع رفتار دوری کنی. 

مفهوم: توصیه به ترک 
پستی و فرومایگی.

فعل‌‌هایی که از مصدر »شدن« ساخته می‌‌شوند، گاهی به معنای »رفتن« 
و گاهی به معنای فعل‌‌های اسنادی »گشتن، گردیدن« به‌‌کار می‌‌روند.

1( دست را روی شانه قرار دادم
2( از این دست کارها بسیار می‌‌کند.

3( دو دست جامة نو خریدم.
1( ترادف: دست و طرز )از این دست کارها(

             دست و نوبت )دست اول ـ دست آخر(
2( تناسب : دست و پا

3( تضمّن: دست و بدن
4( تضاد: دست و تک ـ )دست در این ترکیب به معنی 

تعدادی از چیزی است مانند یک دست پارچ و لیوان(

دست
الف( قرار دادن

واژه در جمله
ب( توجه به روابط معنایی

1(  ترادف: تند و تیز و برُّنده ـ تند و شتابان ـ تند 
و خشن

2( تناسب: تند و تلخ
3( تضمین: تند و مزه

4( تضاد: تند و کند

تند
الف( قرار دادن واژه در جمله

ب( توجه به روابط معنایی

1( سیاوش تند غذا می‌‌خورد. )سریع(
2( خوراک، تند بود. )فلفلی(

3( او سخن تند گفت. )عصبانی(

توجّه: روابط معنایی )ترادف، تضاد، تضمّن، تناسب( به‌‌‌‌گونه‌‌های زیر، بین واژه‌‌ها برقرار می‌‌شود.
1( ترادف: بین دو واژة هم‌‌معنا ← )نمونه: نغز و دلکش ـ اقبال و سعادت ـ حلاوت و شیرینی ـ غیب و پنهان و ...(

2( تضاد: بین دو واژة مقابل← )نمونه: خار و گل ـ سوز و ماتم ـ وصال و فراق ـ هست و نیست ـ زشت و زیبا و ...(
3( تناسب: بین واژه‌‌هایی که در یک مجموعه هستند )شبکة معنایی( ← )نمونه: دفتر و کتاب ـ گل و سبزه ـ گل و بلبل(

4( تضمّن: بین دو واژه که یکی کلُ و دیگری جزئی از آن کل است.← )نمونه: اسب‌‌سواری و ورزش ـ سیر و گیاه ـ سیر و وزن ـ یوزپلنگ و دَد ـ نقره و فلز و ...(

مفهوم: اثر دعا
مفهوم: شادی وصال

استعاره از وجود حافظ

استعاره از اشک
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1( »شوریده‌‌رنگ« کنایه از آشفته‌‌حال 
2( زنخدان به»جیب فرو بردن« کنایه از گوشه‌‌نشینی

نوعی ساز موسیقی

معنی همة ابیات در متن درس‌‌نامه.

وجه شبه

نماد افراد قوی و متکی به خود ـ کسانی که 
از کار و تلاش خود کسب روزی می‌‌کنند.

تو: مشبه محذوف

مشبه‌به

نماد افراد ضعیف و وابسته

پنجه

ادات
تشبیه

از این بیت اینگونه برداشت می‌‌شود که آن فرد دست از کار و تلاش کشیده و برای کسب روزی 
به خداوند تکیه کرده است.

جان‌بخشی و تشخیص

واژه‌‌های»چنگ« ظاهری همسان و معنای متفاوت دارند.
چه باشی چو روبه به وامانده سیر

جناس همسان

کنایه از عاشقی

بیت یازدهم؛ مفهوم مشترک: دعوت‌‌به کار و تلاش برای کسب روزی

بیت چهاردهم؛ مفهوم مشترک: توصیه به نیکی کردن به مردم

بیت سیزدهم؛ مفهوم مشترک: توصیه به خود متکی بودن و نان از  بازوی خود خوردن.

مفهوم این مثل این است که انسان باید کار و تلاش کند و خدا با دیدن تلاش انسان به 
او خیر و برکت می‌‌دهد. در متن درس نیز انسان به کار و تلاش دعوت شده بود.

مفهوم: پندناپذیری عاشق
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مفهوم حمایت: دعوت به اجرای کارها با غیرت و مردانگی

مفعول

جان‌بخشی و استعارة مکنیه

سجع: کمربسته ‌ـبرداشته

غیرت، جوانمردی، مردانگی
)کشته( حذف به قرینة لفظی

کنایه از تلاش کردن

وقتی‌که )پیوند وابسته‌ساز(

گروه واژه‌‌های املایی درس یکم و ستایش
حــاوت ســنج معنــی ـ وضــع عالــم ـ قریــن و یــار ـ دغــل و حیلــه ـ اجــل و مــرگ ـ عجــل و شــتاب ـ ضایــع و تبــاه ـ وحشــی بافقــی ـ صنــع و آفرینــش ـ شــوریده‌‌رنگ ـ شــغال 
نگون‌‌بخــت ـ قــوت و غــذا ـ قــوّت و نیــرو ـ زنخــدان و چانــه ـ غیــب و پنهــان ـ ضعیفــی و هــوش ـ محــراب و عبــادت‌‌گاه ـ دون‌‌همّــت و پســت ـ قــرض و وام ـ تضمّــن 

و زیرمجموعــه ـ درخــت ارغــوان ـ محتــاج و نیازمنــد ـ همّــت و اراده ـ حمّیــت و مردانگــی.

حذف به قرینة معنایی)است(

)است(

همّت گنــج   حکمــت

مـوری را ديدنـد کـه بـه زورمندی کمر بسـته و ملخـی را ده برابر خود برداشـته. 
بهتعجّـب گفتنـد: »ايـن مـور را ببينيـد که ]بار[ بـه اين گرانی چون میکشـد؟«

مـور چـون ايـن بشـنيد، بخنديـد و گفـت: » مـردان، بـار را بـه نيـروی همّـت
و بازوی حميّت کشند، نه به قوّت تن.«

جامی                                                                  بهارستان،

ی 2
رس

فا
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الف( قلمرو زبانی

معنی واژه	

1( معنی واژه‌های مشخص‌شده را بنویسید.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 		 حلاوت‌سنج معنی در بیان‌ها:  		 الف( به نام چاشنی‌بخش زبان‌ها 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 نژند آن دل، که او خواهد نژندش:	 		 ب( بلند آن سر، که او خواهد بلندش

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 		 همه ادبارها اقبال گردد: 		 پ( اگر لطفش قرین حال گردد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 		 فروماند در لطف و صنع خدای: 		 ت( یکی روبهی دید بی‌دست و پای

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 						     ث( که روزی‌رسان قوت روزش بداد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 		 مپندار خود را چو روباه شل: 		        برو شیر درّنده باش ای دغل

چ( که دون همّتانند بی‌مغز و پوست

2( برابر معنایی واژه‌های »سازگار گردانیدن ـ سعادت ـ شیرینی ـ آشفته‌حال ـ چانه ـ بداندیشی ـ نیکی ـ مردانگی« را در گزینه‌های زیر 

بیابید و مشخص کنید. )یک واژه اضافه است(

که بخشنده روزی فرستد ز غیب: 		 الف( زنخَدان فرو برد چندی به جیب

بماند تا ابد در تیره‌رایی: 		 ب( خرد را گر نبخشد روشنایی

پ( »مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمیتّ کشند:

نه از تدبیر کار آید نه از رای: 		 ت( وگر توفیق او یک سو نهد پای

ث( در نابستة احسان گشاده ست به هر کس آنچه می‌بایست، داده ست:

که شیری برآمد، شغالی به چنگ: 		 ج( در این بود درویش شوریده‌رنگ

همه ادبارها اقبال گردد. 		 چ( اگر لطفش قرین حال گردد

3( در ابیات زیر تفاوت معنایی واژه‌های »چنگ« را بررسی کنید.

که شیری برآمد، شغالی به چنگ 		 الف( در این بود درویش شوریده‌رنگ

چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست 		 ب( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست

پرسش‌های درس یکم - سال یازدهم
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4( برابر معنایی واژه‌های ستون )الف( را از ستون )ب(  بیابید و به هم وصل کنید. )یک واژه در ستون ب اضافه است(

بالف

غیب       

هوش     

تیمار      

همّت      

رزق       

ضایع     

جیب      

                                  حمایت و نگاهداشت

                                  اراده و خواست

                                  گریبان

                                  تباه

                                  نهان از چشم

                                  قوت روزانه

                                  ضعف و لاغری

                                  شیرینی

5( معنی واژه‌های مشخص‌شده را بنویسید.

که روزی‌رسان قوت روزش بداد	 الف(  دگر روز باز اتفّاق اوفتاد	

ب( مردان بار را به نیروی همّت و بازوی حمیتّ کشند، نه به قوّت تن

 - املا

6( در بین گروه واژه‌های زیر، املای دو واژه نادرست است، آنها را بیابید و درست هر یک را بنویسید.

 »هلاوت‌سنج معنی ـ وضع عالم ـ قرین حال ـ ادبار و اقبال ـ شغال نگون‌بخت ـ ضعیفی و هوش ـ همّت و همیتّ ـ درخت ارغوان ـ رزق 

و روزی«

7( گزینه‌هایی که دارای »غلط املایی« هستند بیابید و املای نادرست را اصلاح کنید.

نه از تدبیر کار آید نه از رایوگر توفیغ او یک سو نهد پایالف( 

فرو ماند در لطف و سنع خدای یکی روبهی دید بی‌دست و پایب(

که روزی‌رسان قوت روزش بداد دگر روز باز اتفاق اوفتادپ(

که بخشنده، روزی فرستد ز قیبزنخدان فرو برد چندی به جیبت( 

مینداز خود را چو روباه شَل برو شیر درنده باش ای دقَلث(

که دون همّتانند بی‌مغز و پوستکرم ورزد آن سر که مغزی در اوستج( 

گر نام و ننگ داری، از آن فخر، آر دارفخری که از وسیلت دون‌همّتی رسدچ( 

8( املای درست را برگزینید.

)قرضی ـ غرضی( به رسم تجربه از دوستان طلب »معیار دوستانِ دغل  روز حاجت است الف(

که )صعیت ـ سعیت( بود در ترازوی خویشبخور تا توانی به بازوی خویشب( 

ز دیوار )مهرابش ـ محرابش( آمد به گوش چو صبرش نماند از ضعیفی و هوشپ(

پرسش‌های درس یکم - سال یازدهم
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-دستور

9( نقش دستوری واژه‌های مشخص‌شده را بنویسید.

2. .....................1. .....................به هر کس آنچه می‌بایست، داده است:در نابستة احسان گشاده استالف( 
2. .....................1. .....................همه ادبارها اقبال گردد:  اگر لطفش قرین حال گرددب(
بماند تا ابد در تیره‌رایی:خرد را گر نبخشد روشناییپ(

..................... .1..................... .2
2. .....................1. .....................فرو ماند در لطف و صنع خداییکی روبهی دید بی‌دست و پایت( 

2. .....................1. ....................مپندار خود را چو روباه شل برو شیر درّنده باش ای دَغلث(
2. .....................1. ....................که دون‌همّتانند بی‌مغز و پوستکرم ورزد آن سر که مغزی در اوستج( 
2. .....................1. .....................موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته.چ( 

10( با کدام‌یک از روابط معنایی )ترادف ـ تناسب ـ تضاد ـ تضمن( می‌توان به معنای واژة »هوش« در بیت زیر پی برد؟

ز دیوار محرابش آمد به گوش:« »چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش	

11( با توجّه به بیت زیر موارد خواسته‌شده را بنویسید.

که خلق از وجودش در آسایش است« »خدا را بر آن بنده بخشایش است	

الف( نوع »را« چیست؟

ب( مصراع یکم را براساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتب کنید.

پ( »پیوند وابسته‌ساز« را مشخص کنید.

12( هر بیت را از نظر »حذف فعل و نوع حذف« بررسی کنید.

حلاوت‌سنج معنی در بیان‌هابه نام چاشنی‌بخش زبان‌هاالف(

نژند آن دل، که او خواهد نژندشبلند آن سر، که او خواهد بلندشب(

13( با توجّه به بیت زیر به پرسش‌ها، پاسخ دهید.

شد و تکیه بر آفریننده کرد« 		 »یقین، مرد را دیده، بیننده کرد

الف( نوع »را« چیست؟

ب( معنای »شد« چیست؟

پ( »پیوند هم‌پایه‌ساز« کدام است؟

پرسش‌های درس یکم - سال یازدهم
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14( درستی یا نادرستی هر گزینه را مشخص کنید.

الف( در بیت زیر »دگر« صفت مبهم و »ضمیر ش« مضاف‌الیه است.

درستنادرست  که روزی‌رسان قوت روزش بداد�   		 »دگر روز باز اتفّاق  اوفتاد

ب( در بین گروه واژه‌های )تند و تیز ـ تند و کند ـ تند و مزه ـ  تند و شور( به‌ترتیب روابط معنایی )ترادف ـ تضاد ـ تضمن ـ تناسب( وجود دارد.�  

درستنادرست 

  �	 همه ادبارها اقبال گردد« دارای )پیوند هم‌پایه‌ساز( و فاقد جملة مرکّب است. پ( بیت »اگر لطفش قرین حال گردد	

درستنادرست 

ت( فعل »شد« در ابیات زیر به ترتیب »اسنادی ـ غیراسنادی« است.

قطرة باران ما گوهر یکدانه شد»گریة شام و سَحَر، شُکر که ضایع نگشت

�      دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه شدمنزل حافظ کنون بارگه پادشاست

15( معنای واژة »شیر« در بیت زیر با توجّه به کدام‌یک از روابط معنایی به‌دست می‌آید؟

مینداز خود را چو روباهِ شَل»برو شیر درنده باش ای دَغَل

16( در ابیات زیر »ضمیر پیوسته و نقش دستوری آن« را مشخص کنید.

چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست 			  الف( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست

ز دیوار محرابش آمد به گوش: 		 ب( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش

17( با توجّه به بیت زیر موارد خواسته‌شده را بنویسید.

چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟ 		 »چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

الف( پیوند وابسته‌ساز:

ب( جملة پیرو:

پ( جملة پایه:

ت( جملة مرکّب:

18( نمودار زیر را کامل کنید.

ب( قلمرو ادبی

19( آرایة مناسب هر یک از بیت‌های زیر را انتخاب کنید و مقابل بیت بنویسید.

»حس‌آمیزی ـ ایهام تناسب ـ تلمیح ـ تضمین ـ نماد ـ جناس همسان ـ تشبیه ـ استعاره«

نژند آن دل، که او خواهد نژندش:بلند آن سر، که او خواهد بلندشالف(

درستنادرست

                                   دست

 تضاد                            تناسب                  تضمین
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فروماند در لطف و صنع خدای:یکی روبهی دید بی‌دست و پایب( 

حلاوت‌سنج معنی در بیان‌ها:به نام چاشنی‌بخش زبان‌هاپ(

کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست:با زمانی دیگر انداز ای که پندم می‌دهیت(

مینداز خود را چو روباهِ شل:برو شیر درّنده باش، ای دغلث(

چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست:نه بیگانه تیمار خوردش نه دوستج( 

به هرکس آنچه می‌بایست، داده‌ست:در نابستة احسان گشاده‌ستچ( 

20( در هر گزینه، آرایة نامناسب را حذف کنید.

)کنایه ـ تشخیص ـ حس‌آمیزی(نه از تدبیر کار آید نه از رای:  وگر توفیق او یک سو نهد پایالف(

)حس‌آمیزی ـ تضاد ـ ایهام(بماند تا ابد در تیره‌رایی: خرد را گر نبخشد روشناییب( 
 )تضاد ـ تلمیح ـ نغمة حروف(که شیری برآمد، شغالی به چنگ: در این بود درویش شوریده‌رنگپ(
 )حسن تعلیل ـ جناس ـ تشبیه(که روزی نخوردند پیلان به زور: کزین پس به کنجی نشینم چو مورت(
 )جناس ـ اغراق ـ مجاز(ز دیوار محرابش آمد به گوش:چو صبرش نماند از ضعیفی و هوشث( 
 )تلمیح ـ مجاز ـ مراعات نظیر(که سعیت بود در ترازوی خویش: بخور تا توانی به بازوی خویشج(
)جناس ـ حسن تعلیل ـ استعاره(که نیکی رساند به خلق خدای کسی نیک بیند به هر دو سرایچ( 

21( مفهوم هر یک از کنایه‌های زیر را بنویسید.

الف( حلاوت‌سنج بودن:

ب( سربلند بودن:

پ( پای را در یک سو نهادن:

ت( به کنجی نشستن:

ث( زنخدان به جیب فرو بردن:

ج( دست کسی گرفتن:

22( با توجّه به بیت زیر، موارد خواسته‌شده را بنویسید.

چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست« 		 »نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست

مشبه:

مشبه‌به:

ادات‌تشبیه:

وجه شبه:
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23( در بیت زیر »مجاز و مفهوم آن« را مشخص کنید.

حلاوت‌سنج معنی در بیان‌ها« 		 »به نام چاشنی‌بخش زبان‌ها

24( جدول زیر را کامل کنید.

نظم یا نثرنویسنده یا شاعرنام کتاب
فرهاد و شیرین

بهارستان

25( جدول زیر را کامل کنید.

قالبنویسنده یا شاعرنام کتابداستان

نیکی )شیر و روباه(

پ( قلمرو فکری

26( معنی شعرهای زیر را به نثر روان بنویسید.

    1( نژند آن دل که او خواهد نژندش

     2( به ترتیبی نهاده وضع عالم	              که نی یکی موی باشد بیش و نی کم

که گوید نیستم از هیچ ‌آگاهکمال عقل آن باشد در این راه  3( 

که روزی نخوردند پیلان به زورکزین پس به کنجی نشینم چو مور4(

چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست5(

نباید جز به خود، محتاج بودنچه در کار و چه در کار آزمودن6( 

27( در بیت زیر، مرجع ضمیر »او« کیست؟

نه از تدبیر کار آید نه از رای«»وگر توفیق او یک سو نهد پای

28( در کدام بیت، مفهوم »نظام احسن آفرینش« دیده می‌شود؟

که نی یک موی باشد بیش و نی کم به‌ترتیبی نهاده وضع عالمالف(

همه ادبارها اقبال گردد اگر لطفش قرین حال گرددب(

29( بیت زیر با کدام‌گزینه تناسب معنایی دارد؟

بی عنایات خدا هیچیم هیچ«»این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

که نی یک موی باشد بیش و نی کمبه ترتیبی نهاده وضع عالم1( 

که گوید نیستم از هیچ آگاهکمال عقل آن باشد در این راه2( 

پرسش‌های درس یکم - سال یازدهم
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نه از تدبیر کار آید نه از رایوگر توفیق او یک سو نهد پای3( 

زآینة دل تافت بر موسی ز جیب صورت بی‌صورت بی‌حد غیب4(

30( درک و دریافت خود را از هر یک از ابیات زیر بنویسید.

بماند تا ابد در تیره‌راییخرد را گر نبخشد روشناییالف( 

نه خود را بیفکن که دستم بگیربگیر ای جوان دست درویش پیرب( 

31( در بیت زیر منظور از »بخشنده« کیست؟

که بخشنده، روزی فرستد ز غیب«»زنخدان فرو برد چندی به جیب

32( با توجّه به بیت زیر، بخشایش خداوند به چه کسی می‌رسد؟

که خلق از وجودش در آسایش است«»خدا را بر آن بنده بخشایش است

33( مفهوم مصراع دوم بیت زیر چیست؟

که سعیت بود در ترازوی خویش«»بخور تا توانی به بازوی خویش

34( با توجه به بیت زیر، انسان عاقل چه رفتاری دارد؟

که دون‌هّمتانند بی‌مغز و پوست»کرم ورزد آن سر که مغزی دراوست

35( در بیت زیر، شاعر چه امری را »عار و ننگ« می‌داند؟

گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار«»فخری که از وسیلت دون‌همّتی رسد

36(  مفهوم مشترک سروده‌های زیر را بنویسید.

کشیده سر به بام خسته جانی سحر دیدم درخت ارغوانیالف(

بهارت خوش که فکر دیگرانیبه گوش ارغوان آهسته گفتم:

نه خود را بیفکن که دستم بگیربگیر ای جوان، دست درویش پیرب( 

37( مفهوم عبارتِ »مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمیتّ کشند، نه به قوّت تن« چیست؟
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������������������������������������������������������������������������������������������������������ الف( قلمرو زبانی 

1( الف( 1. آنچه برای اثربخشی بیشتر کلام به آن اضافه می‌شود.    2. شیرینی
ب( 1. خوار و زبون، اندوهگین

پ( 1. همراه، شامل، یار     2. بدبختی، سیه‌روزی
ت( 1. متحیّر شد     2. آفرینش

ث( رزق روزانه، خوراک
ج( 1. ناراست، حیله‌گر 2. دست و پای از کارافتاده
چ( کوتاه‌همّت، دارای طبع پست و اندیشة کوتاه

2( الف( زنخدان: چانه
ب( تیره‌رایی: بداندیشی
پ( حمیّت: مردانگی

ت( توفیق: سازگار گردانیدن
ث( احسان: نیکی

ج( شوریده‌رنگ: آشفته‌حال
چ( اقبال: سعادت

3( الف( »چنگ« در این بیت به معنی پنجه و انگشتان و مشت است.
ب( »چنگ« در این بیت نام ‌سازی است.

4( غیب: نهان از چشم
هوش: ضعف و لاغری

تیمار: حمایت و نگاهداشت
همّت: اراده و خواست

رزق: قوت روزانه
ضایع: تباه

جیب: گریبان

5(  الف( قوت: رزق و خوراک
ب( قوّت: نیرو، توان

6( هلاوت: حلاوت ـ همیّت: حمیّت
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7( الف( توفیغ: توفیق
ب( سنع: صنع

پ( این بیت غلط املایی ندارد.
ت( قیب: غیب
ث( دَقَل: دَغَل

ج( این بیت غلط املایی ندارد.
چ( آر: عار

8( الف( قرضی                                    ب( سعیت                                    پ( محراب

9( الف( 1. »در« مفعول است، زیرا در پاسخ به پرسش »چه چیزی را گشاده است« می‌آید. 2. »کس« متمم است زیرا بعد از حرف اضافة 
»به« آمده است.

ب( 1. »ش« مضاف‌الیه است )لطفِ او(
2. »اقبال« مسند است زیرا فعل اسنادی »گردد« به مسند نیاز دارد.

پ( 1. »خرد« متمم است، زیرا حرف اضافه »را: به« بعد از آن آمده است.
2. »ابد« متمم است زیرا »تا« حرف اضافه است.

ت( 1. »یکی« نهاد است برای یافتن نهاد از پرسش‌های )چه کسی ـ چه چیزی( استفاده می‌کنیم.
2. »روبه« مفعول است، زیرا فعل )دیدی( به مفعول نیاز دارد.

ث( 1. »دَغل« منادا است و )ای( حرف ندا
2. »روباه« متمّم است زیرا »چو« حرف اضافه است.

ج( »دون‌همّتان« نهاد و »بی‌مغز و پوست« مسند هستند و فعل اسنادی به صورت کوتاه‌شده آمده است. )دون‌همّتان، بی‌مغز و پوست 
هستند(

چ( »موری« و »کمر« هر دو مفعول هستند.
10( »هوش« با »ضعیفی« ترادف دارد.

11( الف( »را« فک اضافه است و ترکیب اضافی »بخشایش خدا« را از هم جدا کرده است.
ب( بخشایش خدا بر آن بنده است.
پ( »که« پیوند وابسته‌ساز است.

12( الف( به نام چاشنی‌بخش زبان‌ها ]و[ حلاوت‌سنج معنی در بیان‌ها ]آغاز می‌کنم[ حذف پیوند هم‌پایه‌ساز و فعل به قرینة معنایی است.
ب( بلند آن سر ]است[ که او خواهد بلندش و نژند آن دل ]است[ که او خواهد نژندش. هر دو فعل به قرینة معنایی حذف شده‌اند.
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13( الف( »را« فک اضافه است. )یقین دیدة مرد را بیننده کرد.(
ب( »شد« به معنای »رفت« و غیراسنادی است.

پ( »و« پیوند هم‌پایه‌ساز است.
14( الف( درست.

»دگر« صفت مبهم برای )روز( است و ضمیر »ش« مضاف‌الیه )روز( است. )قوتِ روز او(
ب( درست.

تند و تیز: ترادف ـ تند و کند: تضاد ـ تند و مزه: تضمن ـ تند و شور: تناسب
پ( نادرست

این بیت، پیوند وابسته‌ساز )اگر( و یک جملة مرکّب دارد.
اگر )پیوند وابسته‌ساز( لطفش قرین حال گردد )جملة پیرو( همه ادبارها اقبال گردد )جملة پایه(

ت( درست
»شد« در معنای »گردید« اسنادی و در معنای )رفت( غیراسنادی است.

15( »شیر« در این بیت با )روباه( تضاد و با )درنده( تناسب دارد. بنابراین از این روابط به معنای آن پی می‌بریم.
16( الف( »ش« در مصراع اول این بیت مضاف‌الیه برای تیمار است. )نه بیگانه تیمارش خورد(. در این مصراع جهش ضمیر اتفاق افتاده است.

در مصراع دوم »ش« متمم است )چو چنگ برای او رگ و استخوان و پوست ماند(
ب( »ش« در مصراع یکم این بیت متمم است )چو برای او صبر نماند(. »ش« در مصراع دوم جهش دارد و باید به گوش، مضاف‌الیه شود. 

)ز دیوار محراب به گوش او آمد(
17( الف(که )کز: که از(
ب( از تو ماند چو شیر
پ( چنان سعی کن

ت( چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر
18( دست و تک )تضاد( در این گروه واژة »دست« به معنای چند قطعه از یک چیز است مانند یک دست لباس یا یک دست مبل.

دست و پا )تناسب(
دست و بدن )تضمن(

ب( قلمرو ادبی �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

19( الف( تلمیح؛ اشاره به آیة »تُعِزُّ من تشاء و تُذِلُ مَن تَشاء«
ب( »روبه« نماد انسان‌های وابسته به دیگران و ضعیف

پ( »چاشنی‌بخش زبان« و »حلاوت‌سنج معنی« در هر دو مورد، حس‌های شنوایی با چشایی آمیخته‌شده است.
ت( جناس همسان؛ چنگ )ساز( ؛ چنگ )پنجه(
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ث( تشبیه؛ انسان وابسته به روباه شَل

ج( ایهام تناسب، »چنگ« دارای دو معنی است. 1. ساز که در اینجا مورد نظر شاعر است. 2. پنجه که با رگ و استخوان و پوست 
تناسب دارد.

چ( استعاره؛ »در احسان« استعاره است. شاعر احسان را به خانه‌ای تشبیه کرده که در دارد. )حذف مشبّه‌به(
20(  الف( حس‌آمیزی ندارد. اثبات آرایه‌های دیگر؛ »کنایه«: »پای را یک سو نهادن« کنایه از ترک کردن و یاری نکردن ـ »تشخیص«: 

جان‌بخشی به توفیق او
ب( ایهام ندارد.

اثبات آرایه‌های دیگر؛ »حس‌آمیزی« تیره‌رایی، آمیختن حس‌های انتزاعی و بینایی ـ » تضاد« روشنایی، تیره
پ( تلمیح ندارد.

اثبات آرایه‌های دیگر: »تضاد«: شیر، شغال
»نغمة حروف«: تکرار صامت )ش(

ت( حسن تعلیل ندارد.
اثبات آرایه‌های دیگر: »جناس«: مور، زور ـ »تشبیه«: من چو مور

ث( اغراق ندارد.
اثبات آرایه‌های دیگر:

»جناس«: هوش، گوش ـ »مجاز« »محراب« مجاز از عبادتگاه.
ج( مراعات نظیر ندارد.

نسَْانِ إلِّّا ما سَعی«. ـ »مجاز« »بازو« مجاز از وجود و قدرت وجود. اثبات آرایه‌های دیگر: »تلمیح« اشاره به آیة شریف » وَ أنَْ ليَْسَ للِْْإِ
چ( حسن تعلیل ندارد.

اثبات آرایه‌های دیگر: »جناس«: نیک، نیکی ـ »استعاره«: سرای، استعاره از جهان

21( الف( »حلاوت‌سنج بودن« کنایه از معیار خوب و بد بودن، بدی را مشخص گردانیدن
ب( »سر بلند بودن« کنایه از خوش‌بخت بودن

پ( »پای را یک سو نهادن« کنایه از ترک کردن، قطع‌نظر کردن
ت( »به کنجی نشستن« کنایه از کار نکردن، ترک فعالیت

ث( »زنخدان به جیب فرو بردن« کنایه از به تفکر فرو رفتن، ترک کار و فعالیت
ج( »دست کسی را گرفتن« کنایه از یاری رساندن

22( مشبّه: او - مشبّه به: چنگ - ادات تشبیه: چو - وجه شبه: لاغر و ضعیف ماندن
23( »زبان‌ها« مجاز از گفتار و بیان
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24(  فرهاد و شیرین: وحشی بافقی: نظم - بهارستان: جامی: نثر

25( داستان نیکی )شیر و روباه( اثر سعدی در کتاب بوستان است. قالب این کتاب مثنوی است.
������������������������������������������������������������������������������������������������������� پ( قلمرو فکری 

26( 1( خداوند اگر بخواهد هر دلی را غمگین و خوار می‌گرداند.
2( خداوند، جهان را به گونه‌ای خلق کرده است که همه چیز در جای خود است و نه ذرّه‌ای کم و نه ذرّه‌ای بیش دارد.

3( اگر عقل در راه شناخت خدا اظهار ناتوانی کند، نشانة بزرگی اوست.
4( از این به بعد، مانند مور به گوشه‌ای می‌نشینم، زیرا قسمت هر کس مشخص است و با زور نمی‌توان روزی به‌دست آورد.

5( نه بیگانه به فکر او بود و نه دوست و از او مانند چنگ تنها رگ و پوست و استخوان باقی ماند.
6( در همة کارها، چه هنگام انجام کار و چه هنگام آزمایش کار فقط باید به خود محتاج و متکی بود.

27( مرجع ضمیر »او« خداوند است. شاعر می‌گوید: اگر توفیق خداوند با ما همراه نباشد .... .

28( الف( در این بیت شاعر می‌گوید: خداوند، جهان را به گونه‌ای آفریده است که همه‌چیز به اندازه و در جای خود است.

29( )3( مفهوم مشترک بیت صورت پرسش و گزینة )3( این است که »بدون لطف حق، هیچ تدبیری چاره‌گر نیست.«

30(  الف( در این بیت گفته شده که »مبدأ اندیشة انسان، خداوند است و اوست که راه و روش را به انسان می‌آموزد«.
ب( در این بیت، توصیه شده است که »به بینوایان و مستمندان و نیازمندان کمک کنیم«.

31( در این بیت، »بخشنده« خداوند است.

32( در این بیت، گفته شده که بخشایش خداوند به کسی می‌رسد که بی‌آزار است و مردم از دست او آرامش دارند.

33( در مصراع دوم این بیت، گفته شده که »نتایج کار وتلاش تو به خود تو باز می‌گردد«.

34( انسان عاقل، بخشنده است و کرم دارد.

35( شاعر، افتخاری را که از پستی و خواری به‌دست آید، عار و ننگ می‌داند.

36( در اشعار هر دو گزینه توصیه به )کمک به دیگران و گرفتن دست ناتوان( شده است.
37( مفهوم عبارت این است که در انجام کارها باید همّت و اراده و مردانگی داشت، زیرا توانایی جسمی به تنهایی، کافی نیست.

پاسخنامه درس یکم - سال یازدهم
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معنی: روز دوشنبه، امیرمسعود غزنوی سحرگاه بر اسب سوار شد و به همراهی پرنده‌‌های شکاری و یوزپلنگ‌‌ها و بندگان و هم‌‌نشینان و نوازندگان به کنار رود هیرمند رفت و 
تا نزدیک ظهر به شکار مشغول بودند. سپس، در کنارة رود از اسب پیاده شدند و خیمه‌‌ها و سایه‌‌بان‌‌ها برپا کرده بودند.

معنی: روز دیگر، پادشاه فرمان داد تا نامه‌‌هایی دربارة این حادثة  بزرگ و دشوار که اتفاق افتاده بود و به سلامتی که با آن همراه شد به حاکم غزنین و همة حاکمان مملکت بنویسند. 
امیر فرمان داد تا به شکرانة تندرستی که‌‌به‌‌دست آمد؛ یک میلیون درهم در غزنین و دو میلیون درهم در دیگر شهرها به نیازمندان و تهی‌‌دستان بخشش کردند. نامه‌‌ها 

نوشته شد و با امضای امیرمسعود تثبیت و استوار شد و مژده‌‌دهندگان این خبر، برای رساندن این نامه‌‌ها حرکت کردند.

معنی: سرنوشت چنین بود که امیرمسعود پس از وقت نماز درخواستِ کشتی کرد و ده کشتی آوردند. یک کشتی بزرگ‌‌تر را برای نشستن او آماده کردند و جامة نشستن او را 
افکندند و سایه‌‌بانی بر روی آن کشیدند. امیرمسعود به جایگاه خود در کشتی رفت و سایر همراهان در کشتی‌‌های دیگر نشسته بودند. ناگهان دیدند که آب طغیان کرده و کشتی 
پر از آب شد و شروع به فرو رفتن و درهم شکسته‌‌شدن کرد. زمانی خبردار شدندکه نزدیک بود کشتی غرق شود و فریاد و شور و غوغا بلند شد. امیر برخاست. خوش‌‌بختانه 
کشتی‌‌های دیگر به کشتی امیر نزدیک بودند. هفت هشت نفر پریدند و به چالاکی امیر را از آب گرفتند و به کشتی دیگر رساندند. در حالی که بسیار آسیب دیده بود و پای راست 
او مجروح شد؛ به‌‌طوری که به اندازة یک لایه، پوست و گوشت از هم جدا شد و چیزی به غرق شدن امیرمسعود نمانده بود. امّا خداوند بعد از نشان دادن قدرت و عظمت خود، 

رحم کرد و جشن و شادی به آن بزرگی، خراب شد و وقتی امیر به کشتی رسید، کشتی‌‌ها حرکت کردند و امیر را به ساحل رسانیدند.

معنی: پادشاه که از مرگ نجات یافته بود به خیمه‌‌اش رفت و لباسش را عوض کرده خیس و آشفته سوار شد و با سرعت به قصر آمد؛ زیرا خبری بسیار  ناگوار )غرق شدن و مرگ 
امیرمسعود( در لشگرگاه شایع شده بود و نگرانی بزرگ ایجاد شده بود و بزرگان و وزیر به استقبال او رفتند. هنگامی‌‌که پادشاه را تندرست دیدند، از لشگر و مردم فریاد شوق و 

دعا برخاست و آن‌‌قدر صدقه دادند که حد و اندازه نداشت.

سحرگاه، پیش از صبح

سحرگاه، پیش از صبح

جشن

در حال غرق شدن بود

سایه‌‌بان، خیمه

خدمتکاران
سوار شد

مجاز از وقت نماز

املا

چرم و پوست، لایه

کنایه از خراب شد، تباه شد

سریع )قید(

بزرگان، اشراف

ترکیب وصفی

صفت مبهم

حرف اضافه 
)برای(

اندازة آن وجود نداشت. )را( فک اضافه

خدا، آفریدگار

متمم سایه‌‌بان، خیمه
حرف اضافه

ساحل، کنار، طرف، جانب

کشتی، به‌‌ویژه کشتی دارای تجهیزات نظامی

آب طغیان کرده بود

فریاد، هیاهو

بسیار آسیب دید / فعل مجهول

مجاز از رود

همنشینان، همدمان

اتفاقاً ـ از روی سرنوشت

قید

بخت یار بود، خوش‌بختانه

هم‌آوا )صور(

جدا شد، پاره شد

هنگام چاشت، نزدیک ظهر

»دست« در معنی نوع، گونه

مجروح، خسته

حرکت دادن

فتنه، آشوب

پرنده شکاری 21 آوازخوانان، نوازندگان
2

3

نام شهری

هم‌‌زمانی خشم و عفو خداوند

از مرگ نجات یافته

قید

دستور داد

تأکید شده، استوار

دشوار، سخت

یک میلیون درهم

اجازه، رخصت

بارعام: پذیرایی عمومی، شرفیابی همگانی مقابل بار خاص

پیوسته، همراه

منزل کرد

همة، ترکیب وصفی

نویددهندگان، مژده‌‌رسانان

فعل مجهول 
)نوشته شد(

سردرد

دومیلیون درهم

سوار شد جامة ترشده را عوض کرد

پیوند وابسته‌ساز

نیازمندان

مسند

صفت

حذف فعل )بود( به قرینة لفظی

فعل اسنادی

نگرانی و پریشانی

تب، امیر را گرفت

)را( نشانة مفعول و )امیر( مفعول است

3 کوشک: 
ساختمانی بلند، 
وسیع و زیبا که 

اغلب در میان باغ 
قرار گرفته است؛ 

قصر، کاخ

4 توقیع: مهُر یا 
امضای پادشاهان و 

بزرگان در ذیل یا بر 
پشت فرمان یا نامه؛ 

توقیع کردن: مهُر 
زدن یا امضا کردن

1 یوز: یوزپلنگ، 
جانوری شکاری، 

کوچک‌‌تر از پلنگ که با 
آن به شکار آهو و مانند 

آن می‌‌روند.

 4
5

5 نقش تبعی تکرار 
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